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وصف حال

روزهای پرهیجان نیمه دوم اســفندماه هیجانی 
مضاعــف را برای بهمن کیارســتمی داشــت. آغاز 
یک عمل جراحی ســاده که بنا بر گفته های شوخی 
و جــدی عباس کیارســتمی پس از چنــدروز انجام 
می شد و به پایان می رسید و باز او در کنار دستیارش 
به کارهای ســاخت فیلم های کوتــاه می پرداخت. 
غافل از آنکه توفانی در راه بود و ســاحل آرامشــی 
کــه در هفته اول عمــل به نظر دیده شــده بود، به 
دریایی پرخروش و بی ساحل امن مبدل می شد. همه 
آنان که از دور و نزدیک در فضای ســخت و سنگین 
روزهای آرام هفته اول عید به کارهای خود مشغول 
بودند و گوشه ذهنشــان گاه پردغدغه و گاه گذرا به 
خطرات مــداوای عباس کیارســتمی فکر می کردند 
به دلیل حضور بهمن کیارستمی آسوده خاطر بودند. 

اما چه کســی می داند در درون بهمن در شــب ها و 
روزهایــی که او بیشــترین حضــور را در کنار عباس 
کیارستمی داشــت چه گذشته است. اگر برای همه 
عاشقان و علاقه مندان، او یک فیلم ساز بزرگ جهانی 
یا یک دوست بود برای بهمن کیارستمی اینها بخش 
مهم ماجرا نبود اینک بهمن در برابر پدر نقشی حافظ 
و نگهدارنده داشــت. بهمن کیارســتمی بــرای اداره 
روزهای بحرانی پدر چنــان خردمندانه عمل کرد که 
آنان که شتاب زده تندی های ناگزیرش را قضاوت کرده 

بودند اینک می بایست در پیشگاه او سر فرود آورند. 

 ناگزیــرم اعتــراف کنم که بهمن بــا وجود همه 
دوستانی که عباس کیارستمی داشته و دارد، یک تنه 
و بزرگ منشــانه بحــران پی درپی پــدر را ناظر بود و 
بی هیچ تزلزلی ساحل آرامش را در پیش مرد بزرگ 
ســینمای جهان قرار داد. هیچ کس نمی داند جهان 
درونی بهمن کیارســتمی چه لحظاتی را پشت ســر 
گذاشــت، اما تردید نباید کرد که او تنها کســی بود 
که قدرت تحمل رنج های یک ماه گذشته را داشت. 
لابد در تنهایی خود گریســته است. لابد لحظه های 
ناامیدی عمیقی را پشت سر گذاشته است، لابد خود 
را در این جهــان پرالتهاب و ویران کننــده تنها دیده 
اســت و خیلی چیزهایی که تا ابد بر ما نامکشــوف 
خواهد ماند اما او در نقشــی فراتر از یک فرزند همه 
ایــن رنج را تحمل کــرد. در این روزهــای خوب که 
خبرهــای امیدوار کننده از حال خوش پدر می رســد 
آرزویم این اســت که روزی نه چندان دور در پیشگاه 
پدر دســتان بهمن کیارســتمی را ببوســم؛ دستان 
فرزنــدی که همانند ســیاوش از بوتــه آزمایش این 

جهان سخت فاتحانه بیرون آمد.

حافظ و نگهدارنده پدر  جان سختی موسیقی برخاسته از 
اعماق خویشتن

آلزایمر، بیماری مرموزی اســت که آرام آرام چون  �
موریانه هویت انســان را می جود و ذهن را خالی از هر 
محتوایی می کند. اما این بیماری مغزی با وجود تمامی 
قــدرت تخریبی مهیب خود در پاک کردن همه آثار قوه 
شناختی انســان، گاه از نفس می افتد. یعنی بیماری تا 
جایی که می تواند پیش می رود و خود را به عمیق ترین 
لایه های آثار هویتی و خویشــتن یک انسان می رساند 
و در آنجــا با مقاومت اساســی تری روبه رو می شــود. 
«جواد لشــگری» یکی از این نمونه هایــی بود که من 
شــاهد مبارزه جانانه اش با بیماری برای حفظ هویت 
موسیقایی اش تا واپسین لحظات زندگی بوده ام. سال ها 
بود که «جواد لشــگری»، آهنگ ساز، نوازنده و خواننده 
موســیقی بنام ایرانی، با بیماری آلزایمر دســت وپنجه 
نــرم می کرد، اما مقاومت نشــان می داد و موســیقی 
همچنان همدم بی چون وچرایش بود. او با سرخوشی 
و بی اعتنایی در مقابل هیبت ترسناک بیماری، قهقهه 
ســر می داد و ساز دســتش می گرفت و می نواخت و 
می خواند. اما آلزایمر دست بردار نبود، کمااینکه بیماری 
در انتها توان به خاطرآوری ناآگاه نواخت کنشی و آوای 
کلامی یک ملودی کامل از یک آهنگ سال ها با او مانده 
را هــم از او گرفت. ولی آن گاه کــه او حتی از کارهای 
ابتدایی خــود نیز بازمانده بود و به نظر می رســید که 
خویشــتنی از او باقی نمانده باشد، ولی هنوز خنده ای 
تلخ بر لب داشــت و همچنان با نشاط و لذتی عمیق 
و هیجانی زایدالوصف ملودی های نیمه کاره و پاره پاره 
را به طور مکرر زیر لب زمزمه می کرد و دستانش را به 
هوای زدن ســاز تا جایی که حافظه حرکتی اش اجازه 
می داد به حرکت درمــی آورد. او به این تلاش تکراری 
تا زمانی که بیدار بود و توانی در بدن داشت، لجوجانه 
و سرســختانه ادامه می داد که گاه به نظر دهن کنجی 
نیشــدار و طعنه آمیزی بــه بیمــاری پیش رونده اش، 
می آمد. کار او خلاصه شده بود به تکرار خستگی ناپذیر 
ملودی هــای نیمه تمــام و ناقصی که زیــر لب زمزمه 
می کرد و با دستان بدون ساز و آرشه اش همراهی اش 
می کرد. گویی موســیقی چنان در تــن و جانش رخنه 
کرده بود که تا واپسین نفس های زندگی همراه او بود 
و بیماری را توان حمله به این عمیق ترین لایه خویشتن 
او، یعنی موســیقی تبدیل به زیست هستی مندشده و 

نابودی آن، نبود. یادش گرامی باد! 
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کارتون خواب

همین حوالى

مریم حسینی: ماجرای غریبی شــده است، کافی است 
یک دور در شهر یا شبکه های مجازی بزنید.از عکس ها 
و سوءاســتفاده از چهــره و علاقه مندی هــای زنانــه 
نمی خواهــم بگویم،  از نقشــی که مــردان می خواهند 
برای زنان تعریف کنند، می گویم، از همین پوســترهایی 
که از ســوی نهادها برای حمایت و هدایت زنان تعریف 
می کنند. همین جمعه جمله مشهوری به نقل از یکی 
از روحانیــون مطرح شــد «بدحجابــی از اختلاس بدتر 
اســت»؛ با این اســتدلال که 
بدحجابی جامعه را به خطر 
می انــدازد و اختــلاس یک 
عده را. روزشنبه سخن یکی 
پزشــکان صاحب سمت  از 
که گفته بود: «تعداد زنان با 
صورت های عروســکی زیاد 
شده است» و همچنین پوستر 
«بهشت زیرپای مادران است 
نه کارمندان»، و روز دوشنبه 

هم فــارس خبرداده: «بدحجابانی که پیش تر روســری 
خود را هنگام رانندگی روی شانه می انداختند و هنگام 
مواجهه با مأموران انتظامی آن را روی سر می کشیدند، 
این روزها شــیوه ای یافته اند تا دیگر نیازی به روســری 
نداشته باشــند، کوتاه کردن موهای سر به اندازه موهای 
مردان و پسران راهکاری شده تا کمتر شخصی بتواند زن 
یا مردبودن رانندگان را تشخیص دهد». و این شعاری که 
برای اولین ماراتن مردانــه ایران با تأکید بر اینکه «بدون 
حضور زنان» برگزار می شــود: «مردهای واقعی ایران را 
اداره می کنند».نمی خواهیم شــعار دهیم که زنان ایران 
در دنیــا از جایــگاه بااهمیتی برخوردار هســتند، تعداد 
کارگردانان زن ایران کم نیستند یا اهمیت و جایگاه زنان 
قابل توجه است. شاید همه اینها فقط نظرات یک مدیر 
مرد باشــد نه یک نهاد. فقط می خواهیم درنظر داشته 
باشــیم کاش به زنان اعتماد بیشتری می شد. کاش اگر 
قرار است پوستری برای زنان طراحی شود از کمک زنان 
هنرمند هم استفاده شــود. کاش برای انتخاب شعارها 

کمی به این نکته ها توجه شود. 

وقتى مردان براى زنان نقش تعریف مى کنند

بهارانه

تداوم امید با تعقل گرایی

دولت یازدهم در ســال ۱۳۹۲ با مردم عهدی 
بسته است که تاکنون به بخش های مهمی از آن 
وفــا کرده. تحقق ســایر وعده های رئیس جمهور 
در عرصه اقتصاد و سیاســت داخلی باید در سال 
جدیــد در اولویت دولت قرار گیــرد، زیرا از دکتر 
حســن روحانی، به عنوان یک حقوق دان، انتظار 
مــی رود از آرای مردم و حقــوق ملت که با رأی 
خود تحولی بزرگ را در کشــور رقــم زدند، دفاع 
کنــد. دولت به عنوان قوه مجریــه ابزارهای لازم 
بــرای دفاع از آرای مردم را نیز داراســت. اگرچه 
محدودیت هایی کــه در این راه وجــود دارد نیز 
مشــخص اســت. برای مثال در حوزه اقتصاد، با 
وجود خالی شــدن خزانه کشــور در دولت قبل و 
دســت درازی هایی که به بیت المال در طول آن 
هشــت ســال صورت گرفته، می تــوان درک کرد 
دولــت در مدتی کــه از عمرش می گــذرد تمام 
وقتــش را صرف مبارزه با این مفاســد اقتصادی 
کرده اســت. این مهم اگرچه قابل تقدیر اســت 
اما بهبود معیشــت مردم از طریــق ایجاد رونق 
اقتصــادی، از چنــان اهمیتــی برخوردار اســت 
کــه نمی تــوان آن را نادیــده گرفــت و بایــد در 
اولویت های امسال دولت باشد. در همین زمینه، 
ایجاد اشــتغال، کارآفرینی، تهیه مســکن و رفع 
ســایر نیازمندی های مردم و به ویژه نســل جوان 
امسال باید تسریع شود. موفقیت دولت در زمینه 
حل مســئله هسته ای در ســال گذشته که باعث 
اعتباربخشی به ایران در عرصه بین المللی شده، 
خود می تواند فرصتی باشــد برای حل معضلات 
اقتصادی و معیشــتی. از ســوی دیگــر، مردم به 
دولت تدبیر و امید، امیدوار هستند. آنها امیدوارند 
این دولت با تعقــل و خردگرایی بتواند آرامش و 
امنیت را برای آنها رقم بزند. همین امید که شعار 
اصلاحات اســت، بود که در ســال گذشته باعث 
شد غالب مردم به فهرست های امید در سرتاسر 
کشــور رأی دهند. مردم با امید به اینکه گفتمان 
تفکر، مفاهمه و صلح جایگزین هتاکی، خشونت 
و افراط گرایــی شــود، نمایندگان مــورد حمایت 
اصلاح طلبان و اعتدالیون را به مجلس فرستادند 
تا مجلس هم به دور از سیاست بازی های افراطی 
در کنار دولت و در کمال آرامش بتواند انتظارات 
آنها را برآورده کند. مجلسی که دغدغه های ملی 
اولویت آن باشــد و در این راستا قوانینی را برای 
پیشرفت کشور و حاکم شدن ضوابطی که توسعه 
پایــدار را رقم می زند تنظیم کند. نمایندگان ملت 
از همه جناح هــا، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا 
و چــه اعتدال گرا اگــر به کمک دولــت بیایند، با 
هماهنگی و انســجام، توقعات مردم پاسخ گفته 
خواهد شــد؛ توقعاتی نظیر رفع مسائل معیشتی 

در عرصه اقتصاد و در عرصه سیاست داخلی.

کافه
نظر

آیا برگزاری دادگاه می تواند متضمن مفهوم عدالت در افکار عمومی باشد؟
ســعید برآبادی: دادگاه های فراوانی در حال برگزاری اســت؛ دادگاه هایی برای مجرمان اقتصادی، سیاســی و... . 
متهمان بسیاری هم هستند که در صف انتظارند یا به هر دلیل، جامعه خواستار روشن شدن تکلیف آنها از طریق 
قانون است. اما سؤالی که این روزها در شبکه های اجتماعی مطرح می شود این است که آیا می توان گفت، برگزاری 
دادگاه، به اذهان عمومی مردم این امکان را می دهد که اجرای مفهوم عدالت را بیشتر در جامعه احساس کنند؟ 

 عباس عبدى  تحلیلگر و فعال سیاسى
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بدانیم مفهوم عدالت چیست و آیا اجرای قانون می تواند متضمن 
عدالت مطابق باور عمومی باشد یا خیر؟ آیا برگزاری دادگاه به  عنوان بخش مهمی از اجرای قانون، 
منطبق با قانون و منصفانه خواهد بود؟ یا در مفهومی کلی تر، قانون از اساس مطابق قواعد عادلانه 
تدوین شده یا نه؟ با وجود دو شرط، رسیدگی دادگاه منجر به تحقق عدالت خواهد شد: اول اینکه قانون عادلانه و دوم 
اینکه رسیدگی دادگاه منصفانه باشد؛ بنابراین اگر دادگاه عادلانه برگزار شود، اما براساس قانونی نادرست باشد، یا قانون 
عادلانه ولی دادگاه غیرمنصفانه باشد، در این دو حالت نمی توان از افکار و اذهان عمومی این توقع را داشت که برگزاری 
دادگاه در هر دو شرایط یادشده را محقق کننده عدالت بدانند. اما شاید راهکار اساسی که دراین میان به نظر می رسد، توجه 
به کارکرد جنبی دادگاه اســت؛ دادگاه جایی اســت برای حمله علیه متهم و دفاع او از خودش. در بسیاری از کشورهای 
دنیا، برگزاری دادگاه های علنی، کمک کرده اســت به درک درســت تر از مفهوم عدالت و رســیدگی منصفانه تر و طبعا، 
احساس رضایت عمومی در موضوع اجرای عدالت. به هرحال دادگاه علنی، یک دیدگاه پیشرو در جهان است و این امکان 
را به مردم می دهد که خودشــان قضاوت کننده اصلی باشــند و در چنین حالتی به نظر می رسد می توان برگزاری دادگاه 

علنی را تأمین کننده بخشی از مفهوم عدالت در اذهان عمومی دانست. 

نعمت احمدى  حقوق دان
در گام اول می تــوان دربــاره متهمان هر حوزه ای، اقدامات پیشــگیرانه انجــام داد، اقداماتی نظیر 
بازداشــت، ممنوعیت خروج از کشور و... اما این ممنوعیت ها نمی توانند ادامه دار باشند و باید روزی 
به آنها این اجازه را بدهیم که در دادگاهی حرف های خود را بزنند. ادامه محدودیت ها برای متهمان 
می تواند جایگاه آنها را از متهم به مظلوم تغییر دهد و در ذهن اذهان عمومی، شمایل دیگری بیابد؛ بنابراین در چارچوب 
قانون اساســی، برخورد با متهمان از مجرای دادگاه تعیین شــده تا او و جامعه بدانند چطور اتهامات به جرائم تبدیل و 
مجازات جرائم تعیین می شود. اما اگر متهمی نداند اتهامش چیست، هم زمان جامعه هم در یک انتظار به سر می برد و 
به همین خاطر است که برگزاری دادگاه می تواند چشم و گوش جامعه را درباره اعمال مجازات های قانونی هر جرمی 
باز کند. برگزاری دادگاه در ساده ترین حالت خود می تواند این پیام را برای جامعه داشته باشد که هیچ فردی در قانون از 
حاشیه امن برخوردار نیست و اگر در معرض اتهامی قرار بگیرد که در دادگاه به اثبات برسد، باید مجازات پیش بینی شده 

در قانون را تحمل کند. 

عبداالله ناصرى  عضو بنیاد باران
برگزاری یک دادگاه عادلانه به اذهان عمومی کمک می کند که قضاوتی که از مجرای قانون مطرح 
شــده را مورد ارزیابی قرار دهند اما اینکه جامعه ما براســاس دریافت و درکی که از قانون و مفهوم 
عدالت دارد تا چه میزان می تواند برگزاری دادگاه را اجرای عدالت بداند، بحث دیگری است. به طور 
کلی در دنیا متداول است که وقتی کوچک ترین مدعی ای برای موضوعی خاص در میان باشد، قرارگرفتن روند بررسی در 
اختیار قوه قضائیه و برگزاری دادگاه راه حلی اصولی است؛ این دادگاه ها براساس نوع اتهام و حوزه اتهام متفاوت خواهند 
بود؛ مثلا در دادگاه متهمان اقتصادی، هیأت منصفه و کارشناسان اقتصادی حضور پیدا می کنند یا در دادگاه های سیاسی 

که به صورت علنی برگزار می شوند، نقش هیأت منصفه نقش پررنگی است. 
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